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عطف شیرازه

درباره مثنوی مولوی
شرق: «در شناخت مثنــوی معنوی» عنوان کتابی  �

اســت از مهــدی سالاری نســب که مدتــی پیش در 
نشر فرهنگ  معاصر منتشر شــد. آن طور که از عنوان 
کتــاب هم برمی آید، این اثر به معرفی مثنوی معنوی 
در شش فصل به شــمار دفاتر مثنوی پرداخته است 
و این معرفی بر اســاس مطالب تاریخی، ســاختاری 
و محتوایی و بــا معرفی اجمالی مهم ترین شــروح، 
پژوهش ها و نسخه های خطی و چاپی موجود صورت 

گرفته است.
کتــاب در شــش فصل بــا ایــن عناوین نوشــته 
شــده اســت: «تاریخ نظــم، عنــوان، آغــاز و پایان»، 
«ســاختار، موضوعات، اعلام، مأخذ و چکیده دفاتر»، 
«سرچشــمه ها و بینش های بنیادی»، «زبان و ســبک 
مثنــوی»، «شــروح، واژه نامه هــا، گزیده هــا و ســیر 
ترجمه ها» و «نســخه های خطی و چاپی». دو فصل 
اول کتاب به بررسی قشر و ماده مثنوی اختصاص دارد 
و با اولیه ترین اطلاعات ســجلی یا شناسنامه ای آغاز 
می شــود؛ از قبیل نام و نسب مثنوی، تعداد و ساختار 
دفاتــر، اَعلام متن و در نهایت چکیده ای از هر شــش 
دفتر. دو فصل بعدی کتاب به بحث صورت و محتوای 
مثنوی اختصاص دارد. در فصل ســوم گفتاری درباره 
سرچشــمه های فکری و فرهنگی و سپس شمه ای از 
بنیادی ترین اصــول و بینش های مثنوی آمده و فصل 
چهارم مهم ترین عناصر ساختاری و هنری و مختصات 
زبانی، واژگانی و روایی آن را برشــمرده اســت. فصل 
پنجم به شروح مثنوی، تحقیقات صورت گرفته درباره 
آن و ترجمه های مثنوی به زبان های دیگر اختصاص 
دارد و در فصل ششم، نسخه های خطی و چاپی کتاب 

معرفی می شود.
نویســنده کتاب در پیشگفتارش به این نکته اشاره 
کــرده که هدفــش در این کتــاب، این بــوده که هم 
خوانندگانی که با مثنوی چندان آشــنا نیســتند از آن 
بهره بگیرنــد و هم مخاطبان جدی تــر مثنوی و آثار 
کلاســیک. ارجاعــات مثنوی، همه بــه متن مصحح 
رینولد نیکلسون اســت و البته نویسنده توضیح داده 
کــه پس از تکمیل اولین ویرایش این نوشــته، مثنوی 
با تصحیح محمدعلی موحد منتشــر می شــود و در 

تمامی ارجاعات در کنار شماره ابیات مثنوی تصحیح 
نیکلسون، شماره همان بیت در مثنوی تصحیح موحد 

هم در میان دو کمان اضافه شده است.
در بخشــی از کتاب درباره ســبک زبانی و برخی 
ویژگی های بلاغی مثنوی آمده: «مثنوی به زبان ساده 
و رســا منظوم شــده، همان طور که عناوین مثنوی به 
نثر مرســل اســت. این امر نشــان می دهد که همت 
مولانا وقف بیان مقاصد تعلیمی و اســرار عرفانی به 
زبان بی پیرایه، سرراســت و قابل فهم است. مولانا از 
اوان نوجوانی از خراســان که همواره از آن با اشتیاق 
یــاد می کنــد، دور افتاده و بعد از ســال های ســفر و 
اقامت های موقتی، در نهایت در قونیه ساکن می شود. 
اما زبان فرهنگی او همواره مهر زبان ادبی استادان و 
شعرای خراسان و سپس نشان اهل آذربایجان و اران 
را دارد که بانیان بهترین دوره ادبیات فارسی اند. مولانا 
با این ذخیره است که در فارسی گویی کم نمی آورد و 
دوری از محیــط فارس و عراق در زبان او اثر نابهنجار 
نمی گــذارد، حــال آنکه یکــی از علل سســتی کلام 
فرزندش، سلطان ولد، همین دوری است. در مطالعه 
ویژگی های دستوری مثنوی باید علاوه بر مسائل دستور 
زبان به علم معانی توجه داشت. معانی، بدیع و بیان، 
ســه علم اند که در آنها سخن از حیث زیبایی شناسی 
بررســی می شــود، اما مطالعه علم معانی در سطح 
جملات اســت نه واژه هــا و قرابتش با دســتور زبان 
هم از همین رو اســت، مقصود از علم معانی در واقع 
نقد بلاغی کلام اســت در سطح جملات، گرچه لازمه 
بلاغت فصاحت اســت؛ چراکه بلاغت صفت معنی 
اســت و بعد از فصاحت که صفت لفظ است تحقق 

می یابد».
در بخشــی دیگر از کتاب به سنت شکنی در ابتدای 
مثنوی اشاره شده و آن اینکه مولوی در ابتدای اثرش، 
به  جای آنکه با نام و ســتایش خدا آغاز کند، از انسان 
ســخن گفته و از جدایــی او از موطن اصلی اش. البته 
مولوی از این حیث اولین نفر نبوده اســت و آن طور که 
در کتاب هم آمده، دست کم چهار مثنوی بدون بسمله 
و تحمید داریم و می توان گفت مولانا با ســه تا از این 
مثنوی ها آشــنا بوده است. یکی از آنها تحفه العراقین 
یا ختم الغرایب ســروده خاقانی است. مولانا به اشعار 
خاقانی نظر داشــته و از آنها اقتباس کرده و شــمس 
نیز یک  بار در مقالات او را تحســین می کند. با این حال 
هیچ یــک از این آثــار اهمیت و تأثیرگــذاری مثنوی را 
نداشــته اند و «نیز هیچ یک از مثنوی های بزرگ ادبیات 
فارســی، از قبیل شــاهنامه فردوســی، ویس و رامین 
فخرالدین اســعد گرگانی، مثنوی هــای عطار، نظامی 
ســعدی و غیره بدون بســمله و تحمید آغاز نشــده 
اســت؛ از این  جهت، در شروع مثنوی یک سنت شکنی 
آگاهانه و تأمل برانگیز نهفته است. به اغلب احتمال، 
مثنوی سرایان فارسی از قرآن الگو گرفته اند که در فرم 
مدون فعلــی، اولین آیه آن بســمله و دومین آیه اش 
تحمید است. به هر روی، شروع مثنوی، دیباچه کتاب 
و در کل اسلوب مثنوی ســرایی مولانا، از گذشته تا به 
امروز، برای شارحان و محققان اعجاب آور بوده است».

گزیده ای از  برخس
«تاریخچــه تانگــو» گلچیــن مختصری اســت از  �

پراکنده های برخــس که با ترجمه بهــرام فرهنگ در 
نشر نیلوفر منتشــر شده اســت. این کتاب دربرگیرنده 
مقاله تاریخچه تانگو، داستان خوانی و سه نقد فیلم از 
برخس، همراه با پنج گفت وشنود با او و یک گفت وگو با 

همسر دوم او ماریا کداما است.
در مقالــه «تاریخچــه تانگو» که عنــوان کتاب نیز 
برگرفته از آن اســت، برخس از چگونگی شکل گرفتن 
تانگو در میــان گاوچران ها و مهاجران حاشیه نشــین 
بوئنوس آیرس و رواج آن در آرژانتین و پاریس ســخن 
می گویــد. او ترانه های میلونگاه ها و تانگوهای قدیمی 
را سرشــار از شادی و شــیطنت و خشونت و شجاعت 
می دانــد و از اینکه تانگوهــای جدید بیانگــر اندوه و 
شــکوه و ناله از ناکامی ها شــده اند، ابراز ناخرســندی 
می کند. در بخشی از این مقاله می خوانیم: «ترانه های 
تانگــو، که چون از صدها قلم گوناگون تراوش کرده اند 
از نظــر کیفــی متفاوت اند – چه حاصل الهام باشــند 
چه حاصل مهارت و پشــتکار- پس از گذشت نیم قرن 
اکنون مجموعه شــعر تقریبا درهم تنیده ای را تشکیل 
می دهند که تاریخ نویسان ادبیات آرژانتین آن را خواهند 
خواند، یا دســت کم از آن دفاع خواهند کرد. ترانه های 
مردمی، هنگامی که گذشــت زمــان آنها را کهنه کرده 
اســت، تحســین و تکریم نوســتالژیک متخصصان را 
برمی انگیزنــد و باعث به وجودآمــدن بحث و جدل ها 
و اصطلاح نامه ها می شــوند. بعید نیســت که تا سال 
۱۹۹۰ این گمان یا حتمیت پدید بیاید که شــعر واقعی 
دوران ما نه در گلدان انریکه بانچ یا روشــنایی روستای 
ماســتروناردی؛ بلکه در قطعه هــای ناهنجاری که در 
مجله ای چون روح آوازخــوان که ترانه های پرطرفدار 
را منتشــر می کند، پیدا خواهد شد. پشیمان شده ام که 
چرا کوتاهی کرده و این منبع درهم وبرهم را نه خریده 
و نــه خوانده ام، ولــی با تنوع و دامنه رو به گســترش 
مضمون های آن ناآشنا نیســتم. تانگوهای اولیه ترانه 
نداشتند یا اگر داشتند بداهه سرایی هایی مستهجن بود. 
بعضی از ترانه ها به زندگی روستایی می پرداختند زیرا 
سازندگان آنها به دنبال موضوع های عامه پسند بودند و 
زندگی سطح پایین و زاغه نشینی دستمایه هایی شعری 

نبودند- دست کم در آن دوران نبودند».
یکــی دیگــر از بخش هــای کتاب داســتان خوانی 
برخس برای دانشجویان دانشــگاه کلمبیا است که او 
در خلال خواندن داســتان «سرانجام دوئل»، هرجا که 
لازم می بینــد توضیحاتی می دهد یــا از فوت وفن هایی 
که به کار بســته اســت صحبت می کند. پس از آن او 
به پرسش های دانشجویان درباره این داستان و برخی 

دیگر از داستان هایش پاسخ می دهد.
در بخشــی دیگر از کتاب، ســه نقد فیلم از برخس 
دربــاره فیلم های «همشــهری کیــن»، «خبرچین» و 
«کینگ کنگ» آمده است. در گفت وشنودها نیز برخس 
درباره موضوعات متنوعی از شــعر و داستان گرفته تا 
فلســفه و هنرها ســخن گفته اســت. برخس در یکی 
از ایــن گفت وگوهــا می گوید کــه در آثــارش چندان 
نشــانی از تروتازگی نمی بیند و خود را متعلق به قرن 
نوزدهم می داند. او درباره علایق ابتدایی اش گفته: «در 
آخرین ســال قرن نوزدهم، یعنــی ۱۸۹۹ به دنیا آمدم. 
کتاب خواندنــم هم در محدوده شــرایط همان دوران 
بوده اســت- اما خب، آثار نویســندگان معاصر را هم 
می خواندم- ولی با دیکنز و انجیل بزرگ شده ام، و البته 
با مارک تواین. مسلما به گذشته علاقه مندم. شاید یکی 
از علت هایش این باشد که نمی توانیم گذشته را بسازیم، 
نمی توانیم گذشــته را تغییر بدهیم. منظورم این است 
که آدم نمی تواند زمان حــال را به عقب برگرداند. اما 
گذشته در نهایت بیان یک خاطره یا رؤیا است. می دانید، 
به نظر می رســد که گذشــته خود من، هنگامی که آن 
را به یاد می آورم، یا چیزهایی را که برایم جالب اســت 
می خوانم، مدام تغییر می کند. فکر می کنم به بسیاری 
از نویســنده ها بسیار مدیونم، شاید به نویسنده هایی که 
آثارشان را خوانده ام یا نویسنده هایی که واقعا بخشی از 
زبان کشور خود، بخشی از یک سنت بوده اند. هر زبانی 

به خودی خود یک سنت است».
نقدهای ســینمایی برخس شــاید کمتر مورد توجه 
بوده اند یا حتی شاید بسیاری از خوانندگان او ندانند که او 
نقد فیلم هم می نوشته است. برخس در دهه های سی 
و چهل میلادی، از تماشــاچیان پروپاقرص سینما بود و 
علاقه او به ســینما به حدی بود که حتی در دهه پنجاه 
هم که دید چشــمانش را از دســت داده بود گاهی به 
ســینما می رفت و فیلم ها را گوش می کرد. در بخشی از 
نقد برخس درباره «همشهری کین» می خوانیم: «فیلم، 
به طور کلی به لحاظ تکنیک، به خوبی از عهده موضوع 
پردامنه اش برآمده اســت. فیلم بــرداری عمق درخور 
توجهی دارد، و شــات هایی دارد کــه دورترین نماهای 
آن –مانند آثار نقاشان پیشــارافائلی- دقت و جزء نگری 
کلوزآپ هــا را دارنــد. به هرحال، من گمــان می کنم که 
همشهری کین فیلمی ماندگار خواهد شد، همان طور که 
برخی از فیلم های گریفیث و پودوفکین ماندگار شده اند- 
فیلم هایی که ارزش تاریخی شــان انکارناپذیر اســت اما 
هیچ کس زحمت دوباره دیدن شان را به خود نمی دهد. 
بیــش از حــد عظیــم، پرتکلف، و کســالت آور اســت. 
هوشمندانه نیست، اگرچه حاصل نبوغ است- به معنای 

نادرست و مغشوش این لغت بد در زبان های ژرمنی».

روایت   شناسی
مانفرد یان

ترجمه ابوالفضل حرى
نشر علمى وفرهنگى

عناصر   داستانی
 و  نمایشی در میراث 

ادبیات  فارسی
محمد حنیف

جنگ افسانه ای تروا، آن گاه آغاز می شود که پاریس فرزند ۱
شاه تروا، هلن، زیباترین زن روی زمین را از یونانیان می دزدد و با خود 
بــه تروا می آورد. در پی این کار، جنگی ۱۰ ســاله میــان یونان و تروا 
آغاز می شود. نمایش نامه «تروئیلوس و کرسیدا» اثر شکسپیر اگرچه 
درباره عشقی تراژیك میان تروئیلوس و کرسیدا است، اما حکایت در 
طول سال های جنگ های موسوم به تروا شکل گرفته است. در این 
نمایش دو برادر  تروئیلوس و هکتور- که فرزندان پادشاه تروا هستند، 
بــا یکدیگر گفت وگو می کنند؛ آنان از جنگ می گویند و همین طور از 
هلن صحبت می کنند. به تدریج بحث میان این دو جدی تر شــده و 
به اندیشه های فلسفی گره می خورد: «تروئیلوس: چیست هر آنچه 
هســت جز ارزشی که در آن نهاده می شــود؟/ هکتور: اما ارزش به 
یك اراده خاص وابسته نیســت بلکه ارزیابی و منزلت خود را دارد 

و همان قدر ارزش ذاتی دارد که ارزیاب بر آن ارزش می گذارد».۱
در اینجا تروئیلوس از موضع یك اگزیستانسیالیســت تمام عیار 
ظاهر می شــود. اگزیستانسیالیســت ها با اتکا به ایده تقدم وجود بر 
ماهیت (ذات و معنا) بر این باورند که چیزها به خودی خود ارزشی 
ندارند و فاقد معنا هســتند و تنها وجود انسانی است که به چیزها 
معنا می دهد و آنها را باارزش یا بی ارزش می کند. به نظر تروئیلوس 
که اگزیستانسیالیست است، «هلن ارزشمند است چراکه علت وقوع 
جنگی شــکوهمند بوده اســت، نه اینکه به دلیل ارزشمند بودنش 
باعث وقوع جنگ شــده است...».۲ در مقابل تروئیلوس، هکتور نظر 

دیگری دارد. او که به ارزش، معنا یا ذات -در اینجا هر سه به یک معنا هستند- 
باور دارد، بر این نظر پافشاری می کند که چیزها خود می توانند فی نفسه واجد 
ارزش یــا فاقد ارزش باشــند. به نظر ایگلتون در این مناظــره حق تا اندازه ای 
با هکتور اســت؛ چون بعضی چیزها مانند ســلامتی، صلح، عشق و نظایر آن 
فی نفســه واجد ارزش اند، همین طــور چیزهایی مانند غذا، ســرپناه و آب که 
ارزشمندند. علاوه بر آن بعضی چیزهای دیگر مانند طلا را که ارزش آن بر اثر 
توافقی عمومی به دســت آمده،  نمی توان بی ارزش تلقی کرد بلکه فی نفسه 
با ارزش اســت و منزلت خود را دارد و ارزش گــذاری ارزیاب، تأثیری بر ارزش 

آن ندارد.
حال اگر گفت وگوی تروئیلوس و هکتور را به حوزه ای بس گســترده تر در 
مقیاس زندگی بسط دهیم، آن گاه با ســؤال هایی اساسی تر روبه رو می شویم؛ 
ســؤال هایی از این قبیل که آیا زندگی به خودی خود –فی نفسه- واجد ارزش 
است؟ و به تعبیر رایج تر زندگی واجد معناست یا فاقد آن؟ و چنان که ایگلتون 
می گوید، در نهایت «آیا زندگی ســرجمعی دارد یا خیر؟».۳ اینها پرسش های 
مهمی اند که ایگلتون طرح می کند. اینکه پرسش ها به پاسخی منتهی بشود 
یا نشــود، هیچ از اهمیت پرســش ها نمی کاهد؛ مســئله مهم تر آن است که 
اهمیت پرســش ها در هر حال ایگلتون را به پاسخ های دم دستی نمی کشاند 
بلکه بالعکس او را به کوششی مضاعف برای دست یافتن به معانی مشترك 
ترغیب می کند. هرچند به نظرش شکســت در دســتیابی به معنای مشترك 
به راستی خطری جدی محسوب می شود؛ «مجادلات ما درباره معنای زندگی 
حاصلخیز و بارور خواهند بود اما در جهانی که در آن در چنبره خطراتی عظیم 
زندگی می کنیم شکســت در دست یافتن به معناهای مشــترك به یك اندازه 

«خوشبختی» از دیرباز ذهن آدمی را به خود مشغول کرده است. ۲هشداردهنده و نیروبخش است».۴
به نظر می رســد آدمی از ابتدا در جهت تحقق آن تلاش کرده اســت. با کمی 
تأمل به تاریخچه «خوشــبختی» به موضوعی مهم و بنیادین می رسیم و آن 

اینکه «خواستن آن (خواست خوشبختی) بخشــی از طبیعت ما است».۵ در 
این صورت با پیدایش انسان خواست خوشبختی به مثابه بخشی از طبیعت او 

از جمله انگیزه های زیستن او به شمار می رود.
تأملات نظری درباره خوشــبختی به یونانیان و حتی قبل از آن برمی گردد. 
تلاش های افلاطون برای ایده پردازی درباره مدینه فاضله فی الواقع بخشــی 
از خواست خوشبختی است. علاوه بر افلاطون، ارسطو نیز از جمله مهم ترین 
اندیشمندانی است که به خوشبختی همچون شالوده ای اساسی و بنیادین در 
زندگی انسان توجه نشان داد؛ آنچه اندیشه های ارسطو را ملموس تر می کند، 
آن اســت که او خوشــبختی را به مثابه مقوله ای اجتماعــی و زمینی تلقی 
می کند: «از دیدگاه ارسطو، خوشــبختی از رهگذر فضیلت به دست می آید و 
فضیلت قبل از هر چیز نوعی کردار اجتماعی اســت».۶ جمله مشهور ارسطو 
که «انسان در اساس جانوری اجتماعی است» دال بر تأیید مقوله خوشبختی 
به مثابه امری جمعی است؛ به بیانی دیگر از نظر ارسطو انسان تنها به واسطه 

اجتماعی بودن خویش است که مستعد تلاش برای خوشبختی می شود.
ایگلتون با بســط ایده های ارســطو یا دقیق تر گفته شــود با معاصرکردن 
آن، به نتایجی درخشــان و البته قابل تأمل می رســد و آن تمایز اساسی میان 
«خوشــبختی» و «لذت» است. ایگلتون به وســاطت آرای ارسطو بر این نظر 
تأکید می کند که «خوشبختی در تنهایی محقق نمی شود و این یکی از فرق های 

آن با لذت جویی است».۷

لذت بــه مثابه کنش فــردی غالبــا در مقابل خوشــبختی به 
مثابه کنش جمعی قرار می گیرد. با این تعبیر ارســطویی ایگلتون، 
خوشــبختی وضعیتی ذهنی یا حســی شــخصی یا عاملی ذهنی 
نیست، بلکه شیوه ای از عمل کردن است که باعث تحقق منش های 
معیــن در زندگی می شــود. بدین ســان ایده های ایگلتــون درباره 
خوشــبختی بر پایه های تئوریك قوی که از دیرباز ارائه شــده، قرار 
می گیرد؛ این ایده ها در مقابل خوشبختی برساخته شده ایدئولوژیك 
در نظــام معاصر جهانی اســت. به نظر ایگلتــون هم تلاش های 
ایدئولوژیــك ســرمایه داری و نحله های فکری پشــتیبان آن بر این 
مسئله استوار است که خوشــبختی را از امری جمعی خارج کرده 
و آن را در افــق فردیت به تصور درآورند تــا در نهایت آن را در حد 

«گذشــته یك اکنون همیشــگی اســت». به نظر ۳لذتی فردی فروکاهند.
می رســد ایگلتون بــا اتکا بر این ایده بنیامینی  ســراغ گذشــته 
می رود و آن را در متن های ادبی جســت وجو می کند. ارجاعات 
مداوم وی به شکســپیر و دیگر متن های ادبــی دال بر تأیید این 
مســئله اســت. به نظر ایگلتون، گاه متن های کهن و البته آثار 
شکسپیر می تواند بســیار معاصرتر از ایده پردازان کنونی باشد. 
گفت وگــوی تروئیلوس بــا هکتور به نظر ایگلتــون بیش از هر 
چیز گفت وگویی کاملا معاصر اســت. ایــن گفت وگو همچون 
ســایر نمایش نامه های شکسپیر حاوی تأمل در باب این پرسش  
بنیادی و همواره معاصر است که آیا معنا ذاتی است یا نسبی؟ 
مســئله ای که در جهــان کنونی به مهم تریــن چالش نظری و 
مادی* میان واقع گرایان و نحله های پست مدرن بدل شده است. 
به نظر ایگلتون شکســپیر به خوبی به این چالش و مقوله های 
دیگــر مانند تــوازی میــان ارزش و معنا آگاه بود، اما مســئله 
مهم آن اســت که آگاهی شکســپیر نه به واسطه صرفا نبوغ وی بلکه بر 
زمینه های مادی تاریخی ای قرار گرفته که مربوط به زمانه اش بود: «او در 
مقطع گذار تاریخی از ایمان به ذاتی بودن به باور به نســبی بودن زندگی 
می کرد و نمایش نامه او این چرخش بســیار مهــم را به نوعی چرخش 
اقتصادی از ارزش های ذاتی به ارزش های مبادله ایجاد شــده به وسیله 

نیروهای بازار مرتبط می سازد».۸
آنچه در نوشــته های ایگلتون حضور به هم می رســاند، «تاریخ» است. 
ایگلتــون آن را به «ذات گرایــی» ارتباط می دهد و ذات گرایی را اندیشــه ای 
می دانــد که از دیرباز در مقابــل ایده های «ســاختمان گرایان»، «نام گرایی»، 

«اگزیستانسیالیسم» و «پست مدرن» قرار گرفته است.
مقصــود از ذات گرایی نوعی «پســماند» اســت؛ چیزی کــه از قبل 
وجود داشــته و می توان به آن تاریخ نام داد. مســئله مهم آن است که 
هــر معنایی را که من برای زندگی خود ســاخته و پرداخته کنم از درون 
وابســتگی به آن چیزی که از قبل وجود داشــته یعنی تاریخ -پسماند- 
بیرون می آید و توسط آن نیز محدود می شود. موضوع بر سر آن است که 
ما همواره در اعماق معنا شــناوریم و بنابراین اگرچه می توانیم «زندگی 
خود را بســازیم اما نه آن گونه که خود می خواهیــم».** پارادوکس این 

جمله فی الواقع دیالکتیك یا موتور محرکه جامعه است.
اکنون شاید بتوان به اهمیت پاسخ هکتور به تروئیلوس پی برد؛ هنگامی 
کــه هکتور به ارزش ذاتی چیزها اشــاره می کند، در واقع به تاریخی اشــاره 
می کند که پشــت هر چیزی نهفته شده است. پاســخ او به تروئیلوس های 

معاصر آن است که «ما نمی توانیم از صفر شروع کنیم».۹
پی نوشت ها:

* ایگلتون اندیشه ها را برآمده از زمینه های مادی در نظر می گیرد و همچنین 
آن اندیشه ها را توجیه کننده آن وضعیت مادی تلقی می کند.

** نقل قول از مارکس.
۱، ۲، ۳، .... و ۹. «معنای زندگی»، تری ایگلتون، ترجمه عباس مخبر

شکل هاي زندگي: به مناسبت تجدید انتشار «معناي زندگي» تري ایگلتون

کسوف معنا

روایت و عناصر داستانى

تاریخچه  تانگو
خرخه لوئیس برخس
ترجمه بهرام فرهنگ

نشر نیلوفر

معنای  زندگی
ترى ایگلتون

ترجمه عباس مخبر
نشر بان

در شناخت
 مثنوی معنوی

مهدى سالارى نسب
نشر فرهنگ  معاصر

شرق: «روایت شناسی» با عنوان فرعی راهنمای خواننده 
بــه نظریه روایت، عنوان کتابی اســت از مانفرد یان که 
بــا ترجمه ابوالفضل حــری در نشــر علمی وفرهنگی 
منتشر شده است. نویسنده کتاب از اعضای متأخر حلقه 
روایت شناســی مکتب آلمان است و این کتاب در واقع 
صورت چاپی کتاب نداشته و در تارگاه نویسنده موجود 
بوده است. این کتاب که بیشتر از رویکرد روایت شناختی 
ژنــت و پیــروان او ماننــد چتمن، ریمون کنــان، تولان، 
اشتانسل و فلودرنیک تبعیت می کند،  در وهله نخست 
به فرهنگ نامه ای توصیفی شــباهت دارد که واژگان و 
اصطلاحات اصلی روایت شناســی ساختارگرا را با شرح 
و بسطی بیشــتر از فرهنگ نامه های توصیفی معمولی 
به  همــراه تحلیل بخش های آغازیــن آثار ادبی مطرح 
در معــرض دیــد مخاطبان قرار می دهــد. در مجموع 
مانفرد یان در این اثر، مؤلفه های اصلی روایت شناســی 
ساختارگرا را همراه ذکر منابع اصلی مرتبط با مباحث و 
ارائه نمونه هایی از آثار ادبیات داستانی معرفی، تحلیل 

و بررسی می کند.
مترجم درباره ویژگی های اصلی این کتاب نوشــته: 
«اول اینکــه چراغی پیش پای خواننــده برمی افروزد تا 
بتواند بهتر و کارآمدتر در ســایه نظریه روایت، در جهان 
داســتان ســیر کند. خواننده بــا این چــراغ می تواند به 
منزلگاه های ابتدایی، میانی و انتهایی جهان با چشــمی 
بیناتر و گوشی شــنواتر سرک بکشــد، به این امید که از 
گلســتان ادبیات داســتانی به درکی کامل تر دست یابد. 
دوم اینکــه خواننده در معیت یان با گردشــی کوتاه در 
نظریــه روایت که بــه منزلگهی برای ادبیات داســتانی 
می ماند، با واژگان و اصطلاحات اصلی روایت شناســی، 
نظریه هــا، رویکردها، چهره ها و منابــع مهم این حوزه 
آشــنایی مقدماتــی اما مفیــد و کارآمد پیــدا می کند و 
البته دیگر بر عهده خود اوســت که ایــن مقوله ها را با 
مراجعــه به منابعی که یان در اختیار او می گذارد، بپوید 
و بکاود. ســوم اینکه یان می کوشد واژگان و اصطلاحات 
اصلی را دقیق تر، مرتبط تر و کارآمدتر از ســایر کتاب های 
مشــابه معرفی کند. در مجموع می تــوان این کتاب را 
فرهنگ نامــه توصیفی جیبی کوچــک و خوش خوانی 

درباره روایت شناسی ساختارگرا در شمار آورد». کتاب در 
فصل های مختلفش مؤلفه های اصلی داستان و گفتمان 
مد نظر روایت شناســان را معرفی کرده اســت. در فصل 
اول، از مقدمات و مبانی اصلی روایت شناســی و به ویژه 
آغازین روایت های داســتانی ســخن می گوید. در فصل 
دوم، رویکرد روایت شــناختی را معرفی و ژانرها، ارتباط 
و ســطوح روایت را تحلیل و بررســی می کند. در فصل 
سوم، درباره مؤلفه  روایتگری که به تعبیر برخی، سومین 
مؤلفه روایت شناســی اســت، بحث کرده و در پرتو آن، 
مبحث صدای روایی و کانونی شــدگی را بررسی می کند 

و از موقعیت های روایی 
اشتانســل، روایت شناس 
سخن  آلمانی،  پیشــگام 
به میــان آورد. در فصل 
چهارم، به حوزه دســتور 
زبــان داســتان پرداخته 
شده و به اختصار کنش ، 
رخدادها و پیرنگ روایت 
بررســی شــده است. در 
فصل پنجم مؤلفه زمان 
و کارکردهای آن بررسی 
فصل  در  اســت.  شــده 
ششــم، از صحنه پردازی 
داستانی سخن  و فضای 

می گویــد. شــخصیت  و شــخصیت پردازی در روایــت 
موضوع فصل بعدی کتاب است و در فصل هشتم نیز به 
وجوه بازنمایی گفتمان روایی و به ویژه گفتمان مستقیم، 
غیرمســتقیم و گفتمان غیرمستقیم آزاد و سیلان ذهن و 

تک گویی درونی و حدیث نفس پرداخته شده است.
«عناصــر داســتانی و نمایشــی در میــراث ادبیات 
نمایشــی» عنوان کتابی اســت از محمد حنیف که این 
کتــاب نیز این  روزها در نشــر علمی وفرهنگی منتشــر 
شــده است. با توجه به اینکه نویسنده این کتاب پیش تر 
کتابی با عنوان «قابلیت های نمایشی شاهنامه» منتشر 
کرده، برای دورشــدن از تکرار در کتاب تازه اش ســهم 
کمتری برای آثار حماســی در نظر گرفته و بخش های 

ادبیــات، مانند ادبیات غنایی، ادبیــات تعلیمی، ادبیات 
طنز و هجایی و حکایات و قصه های عامیانه مکتوب و 
شفاهی در حجم بیشتری از منظر غنای عناصر داستانی 

و نمایشی بررسی شده اند.
کتاب در ۱۲ فصل با این عناوین نوشــته شده است: 
عناصر داســتانی و قالب هــای ادبــی، تفاوت های آثار 
روایــی دیروز و امروز ادبیات فارســی، پیرنگ در ادبیات 
روایی فارسی، قهرمان/ ضدقهرمان و شخصیت پردازی 
در ادبیــات روایی فارســی، گفت وگــو در ادبیات روایی 
گذشته فارسی، صحنه پردازی در ادبیات روایی فارسی، 
پیچیدگــی (گره افکنی و 
گره گشــایی) در میــراث 
کانون  فارســی،  روایــی 
ادبیــات  در  روایــت 
فارسی،  گذشــته  روایی 
میــراث  در  درون مایــه 
در  زبان  فارســی،  روایی 
روایی  ادبیــات  میــراث 
مهم تریــن  فارســی، 
حکایات میــراث ادبیات 
روایی فارســی و عناصر 
نمایشــی چنــد قصه و 

حکایت فارسی.
ابتــدا  در  کتــاب 
بــا چیســتی ادبیــات شــروع می کنــد و به مــرور به 
تقســیم بندی های مختلفی که دربــاره ادبیات وجود 
دارد می پــردازد. در ادامه به وجوه اشــتراک و افتراق 
آثار روایی دیروز و امروز فارسی توجه می کند و مروری 
اجمالی بر سیر شــکل گیری داستان نویســی در ایران 
می کنــد. در فصل دوم تلاش شــده تا به  طور خلاصه 
این پرسش بررسی شــود که چرا رمان نویسی دیرتر از 
غرب به ایران وارد شد و پا گرفت. یکی دیگر از مباحث 
مطرح شــده در کتاب، طرح و توطئه یا پیرنگ داستان 
اســت. قهرمان و شخصیت و تفاوت های میان آنها در 
داستان نویسی مبحث دیگری در کتاب است. گفت وگو 
یا دیالــوگ و نقــش و اهمیت آن در داستان نویســی 

موضوع یکی دیگر از فصل های کتاب است. گفت وگو 
از اهمیت زیادی در داستان نویســی برخوردار اســت، 
چراکه هــم در انتقال درون مایه مؤثر اســت و هم در 
شناســایی شــخصیت و ایجاد حرکت داستانی نقش 
دارد. کتــاب به این نکته اشــاره کرده کــه خواننده از 
طریق گفت وگو با روان شناســی شخصیت ها و جایگاه 
اجتماعی شان آشنا می شود. تفاوت زبان گفتاری و زبان 
نوشتاری و کارکرد آنها در دیالوگ نویسی نیز مورد توجه 
قرار گرفته اســت: «خواننده از طریق شــنیدن صدای 
شخصیت هاســت که به درون ذهن آنها نفوذ می کند 
و انگیزه حرکت و عمل داســتانی آنها را می فهمد. در 
زندگی روزمره، مردم صحبت های زیادی با هم دارند؛ 
اما این صحبت ها اغلب مکالمه محســوب می شود. 
تفاوت عنصر داستانی گفت وگو با مکالمه در این است 
که مکالمه گاه بی هدف و اغلب تنها برای خبررسانی 
یا صحبت های عادی به کار مــی رود، اما گفت وگو در 

حرکت داستانی نقش ایفا می کند».
در بخشــی از فصل دهــم کتاب با عنــوان زبان در 
میراث ادبیــات روایی فارســی می خوانیــم: «زبان در 
داســتان چگونگی و شیوه انتخاب و به کارگیری کلمات 
در خلــق اثــر تعریــف می شــود. اهمیت ایــن عنصر 
به گونه ای اســت که برخی آثــار را کــه از نظر عناصر 
مهمی مانند پیرنگ، شخصیت پردازی و حتی گفت وگو 
و پیچیدگــی خوب پرداخت شــده اند، امــا در انتخاب 
واژگان آنها دقت نشده، آثار مهمی تلقی نمی کنند. زبان 
وسیله ارتباط نویسنده و خواننده است. در داستان زبان 
از جایگاه والایی برخوردار اســت، زیــرا انتقال مفاهیم، 
صحنه ها، حوادث، شــخصیت ها و درون مایه از طریق 
زبان امکان پذیر می شــود؛ به همین دلیل معمولا یکی از 
اصلی ترین کلیدهای موفقیت یــک اثر ادبی را زبان آن 
می دانند. این عنصر مهم را در گذشته و حتی برخی در 
این روزگار، نثر یک نویســنده عنوان می کنند. البته برای 
زبان داســتانی از اصطلاح نثر استفاده نمی شود. نثر در 
لغت پراکنده، سخن پراکنده و پراکندگی معنی می دهد 
و منظور از آن سخنی است که در آن وزن و قافیه رعایت 

نشده باشد و معمولا در مقابل نظم می آید».

 نادر شهریوري (صدقی)


